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 را مخاطبان سو يک از شريعت، به عرفا پايبند بودن وجود با مقدسّات، حريم ظاهر شکستن
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 که بخشدمی اعتلا جايگاهی به را جامعه و انسان که کندمی ارائه اخلاقی مبانی بلکه نيست،
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 مقدمه

ند که هست شود. فروع دين احکامیعلم فقه به دو بخش اصول و فروع تقسيم می

واجب مؤکّد و ها هاست و پايبندی به آنهر مسلمانِ مکلّفی، موظّف به انجام آن

 فروع و گرددنمی شناخته فروع با جز اصول»است:  است. سرّاج طوسی آورده

ه به اينکه متون عرفانی تا با توج (521: 1955) «.شودنمی تثبيت اصول اب جز هم

اند، در اين مقاله برای تبيين قرن هشتم، در بستر مذاهب اهل سنتّ تکوين يافته

 ای فروع دين، از تعبيرج به ايشانفروع دين رويکرد به کتب اهل سنتّ است و 

از دتين، نماز، روزه، زکات و حج. از: شها کنند که عبارتنداستفاده می ارکان دين

مسلمانی بر پنج چيز بنا »شود: عنوان پنج اصل مسلمانی، ياد می به اين ارکان

طور کلیّ  ا بهام (920: 1، ج1911)ميبدی  «.، روزه و حجزکاةاند: شهادت، نماز، کرده

  .شودمی ياددر عرفان، از فروع دين با نام شريعت 

 ظهور خاصیّ از حقيقت»و  از خدا افتهي تأنش ،معالَ تيواقع دياساس توحبر

ظاهر و باطن  یبه اسما نيز ظاهر و باطن عالم( 99: 1915 1)ايزتسو «.مطلق است

نحوی در آن موجود،  به حقّ واست  مظهر حقّ هر موجود»و  گرددیبرم یاله

نی ازای هر ظاهری، باط اين عقيده که به (195: 1992 5)کربن «.است عيان گشته

َلَِّکُبََِوَهو ََوَالباطنَُاهرَُوَالظََّرَُخِوَالآَلَُوّالأَو َهُ»موجود است، اصل قرآنی دارد: 

 «.باطنی و تأويل است اين همان اصل اصيلِ طريقت»و  (9/ دیحد) «م َیلع َءٍیش

)همان:  «.است شده و باطن، همان حقّمتجلیّ ظاهر خيال»و  (190: 1992کربن )

ارفان، جهان هرلحظه از بطون به ظهور و از ظهور به عگرای ثنويتدر نگاه  (910

انسان »دو ساحت است. اين  ی، دارایاله مظهر تامّ عنوان بهرود. انسان یبطون م

                                                           

1. Izutsu   2. Corbin 
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مراتب هستی را دربردارد و سويی باطن که  ةدو سوی دارد: سويی ظاهر که هم

 (590: 1991)ابوزيد  «.گيردهمان حقيقت روحی اوست که از عالم الوهيتّ مايه می

آن  یّاست که ط یاز سنخ علم حضورو  ميعرفان، شناخت مستق یعد معرفتبُ

 یآن، نوع گريعد دا بُام، ابديیدست م قتيبا نفس حق ميمستق ةعارف به مواجه

و... قرار  ی، کلامیفقه یهادر عرض قرائت کهبر تأويل است  یمبتن یقرائت باطن

 ظاهر چراکه را؛ باطن هم و نمود بتمواظ را ظاهر هم بايد طريقت در. رديگیم

 خود در را ظاهر مراتب بيشتری نحو به باطن و دارد خود در را باطن از صورتی

  .است ظاهر ةمرتب ةيافتشدتّ باطن، ةمرتب است و داده جای

ند: که اعتقاد دار ظاهريان الف(ه تلقیّ وجود دارد: ، سة با فروع ديندر مواجه

 جا آوردن احکام شرعی و شعائر دينی است نه ا بهاصلی شريعت، تنه ةخواست

ند هست جوهر باطنی احکام رايان که درپیگباطن ب(دريافت معانی ژرف احکام؛ 

صورت رمزی، بر باطن  ندارند و معتقدند که ظاهر فقط به ایتوجهو به ظاهر 

ذارند گظاهر را فرو نمی»ميان اين دو گروه، گروهی قرار دارند که  .کنددلالت می

های ژرف و شگرف باطن تا بدين سازند برای رسيدن به لايهای میو آن را زمينه

و اين گروه  (915: 1991)ابوزيد  «.طريق هر دو سوی ظاهر و باطن را پاس دارند

ند. چون در عرفان، موضوع ظاهر و باطن مطرح است و گرايش هست اخير عارفان

 ظاهر و باطنی قائل و برای شريعت د،دهباطنی، اصول تعاليم عرفا را شکل می

های درونی ظاهر را در شأن عوام دانسته و خود به تفسير باطنی و لايه کهند هست

آن را، گذر از ظاهر به باطن  برداری از حقيقتپرده ةه دارند و لازمشريعت توج

 ولد اشاره کرد:     بهاءالدينکه دانند. چنانمی
 نگر در معنی به صورت از بگذر

 
خور همچو بالا و پست ببينی تا   

(9115: الف1916)  

 



 ...یمسعود روحان - جوحق اوشيس - ینيضا امرشناختی ــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 25

     مبانی پژوهش

 به هر دو معنیِ مقدسّ و نامقدسّ است و 5،از لغات اقوام پولينزيايی 1،تابو ةواژ

شیء يا عملی خطرناک دلالت دارد که چون مقدسّ يا نجس و يا  بر شخص،

ن اقوام، برخی از اي ةبه عقيد»منهی و حرام است، بايد از آن اجتناب کرد. 

ها ممکن به آن اند و نزديکیمقدسّ و مافوق طبيعی ةاشياء دارای قوّ واشخاص 

نقض حرمت تابو را قوای ماورایِ  (61: 1992 9)راسل «.وجود آورَداست خطراتی به

گردد و در می ...که چنين کند دچار مرگ، بيماری يادهند و کسیکيفر می ،طبيعی

« منع» نوعی شناسیمردم در اصطلاح اين. دهدرا کيفر می بعضی موارد جامعه آن

 تابويی، نگاه (511 :1959 2و پرن 9پانوف). دارد مذهبی ـ جادويی خصلتی که است

. کندمنع می اهآن به نزديکی از را فرد و دو را دربرگرفته هر مقدسّ و نامقدسّ
  (526 :1959 6)فريزر

های تابوهاست؛ زيرا با ويژگی کشيدنچالش فضاهای به جمله ادبيات از

اند حريم قراردادهای آسمانی و بشری را وتهنجارگريزانه و انتقادی که دارد می

درهم بشکند. برخورد سرکشانه با مقدسّات و منهياّت، بخش قابل توجّهی از 

، در نماياندن است. تابوها در ادبيات ملل ادبيات فارسی را به خود اختصاص داده

که تابوها بر  هايیها و ناکامیتدارند و چه بسيار محدوديّزيادی ش آرزوها، نق

 های تابويی، ادبيات بهکنند. در مقابل اين سختگيریبشری تحميل می ةخواست

تاکنون  که های تابوشکنی است،بهترين محمل به عنوانای از هنر شاخه ةمثاب

هايی جزيی حثاست، هرچند ب ادبيات فارسی صورت نگرفته دربحث جامعی 

                                                           

1. Taboo    2. Polynesian  

3. Russell   4. Panoff 

5. Pern    6. Freezer  
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کدام مستقلاً، اماّ هيچ است، در ادبيات انتقادی و يا شطحيّات عرفا مطرح شده

 ويژه نماز و روزه را مورد مداقهّ قرار ندادهفروع دين به ةتابوشکنی عرفا در زمين

 است. 

 اعتراضی صورت يا به که شودمی ممنوع فضای وارد نويسنده و شاعر گاه

 يا و غيرعرفانی هایتابوشکنی مثل است؛ شده بنا کاران و ترديد بر که است

 تسليم بر مبتنی صميمانه پروايیبی اصل در اام ،است گونهاعتراض سخنان گرچه

است که  دارای موضوعاتی عرفانی. ادبيات عرفانی هایتابوشکنی مانند است؛

با  مغاير هایِگيرد؛ لذا بستری مناسب برای تابوگريزیعمدتاً مقدسّات را دربر می

صاحبان ، «بينخود مُحقِ» شود تا متشرعّانِعقايدمان است. همين امر باعث می

، مملو از ظاهربينان به دار آويزند. اين آثار در نظر بند بکشند يا اين رفتار را به

است؛ زيرا  بنده با حقّ ترين گفتمانا در باطن خالصانهام ،فسق و فجور است

را برچيده و به اين است که بساط اعتقادات دروغين هدف صاحبان اين کردارها، 

برسند؛ لذا نبايد با  اصلاح خود و ديگری و نهايتاً وصال حقّ اهداف متعالی

  شود. اشتباه گرفتهاخلاقی بندباری بی

فروع دين را  مثل مقدسّ قلمروهای که است اقوالی در متون عرفانی فارسی

 ی را تا حدودی بهتواند اين طرز تلقّیگذارد و تنها اصطلاحی که مزير پا می

 عرفا، هایتابوشکنی از بسياری کهه به اينبا توجاست.  تابوشکنی دوش بکشد،

، اين اصطلاح است ()حقّ مقدسّ جلب به آنان مفرط نزديکی دينی و حاصل

 :بهترين معرفِّ اين کنشِ عرفاست
 «هنجارگريزی» مانند ديگری ترکيب اعتقادی، حوزة از خارج واژگان از اگر»

 کند، بيان را بحث مورد مفهوم نامقدّس يا مقدسّ جنبة تواندنمی گردد، انتخاب

 يا شخصی صرفاً  ها،هنجارشکنی از بسياری مجازات مردم، نظر در چون

 يا نامرئی مجازات اين، بر علاوه تابوشکنی، برای کهحالی در است، اجتماعی

   (990 :1999فرويد ) «است. تصوّر قابل نيز اخروی
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اصطلاحاتی که برای تابوشکنی مطرح شده، يا بر تمام  اين متوندر 

ها، مصاديق منتسب به آن ةه همکنآای عرفانی قابل اطلاق نيست يا هتابوشکنی

است  ايرانی ـ اسلامی تابوشکنی نيست. شطح مشهورترين نمود تابوشکنی عرفانِ

در شطحيّات و يا آنچه  ةا همام» ظهور رسيد، انصاری به الصّوفیةطبقاتکه در 

گذارد، بلکه در شرح شطحيات آمده، حريم مقدسّ يا نامقدسّ را زير پا نمی

لذا  (111: 1956)يعقوبی  «.ندهست مواردی صرفاً سخنانی رمزی يا ادعاگونه

های از تابوشکنی طامات و لباسات ات. غير از شطح، اصطلاحنيستندتابوشکنی 

 های قلندريّه قابل حدس است؛تابوشکنی (551: 1956کنی کد)شفيعی. قلندريّه است

نماز، روزه  مثل، بسياری از مقدّسات مطرح شده در شعر عرفانیزيرا قلندريّات 

 کشد.چالش می و... را به

ها نسبت به تابوشکنی و دلايل بر اين است که مصاديق فرض در اين پژوهش

 هاگستاخی ض ديگر اينکه اينفر. است ويژه نماز و روزه گستردهفروع دين به

است  تأويل و توجيه قابل (،اجتماعی و معرفتی) رواجشان هایپشتوانه به هتوج با

بهره  متعالی خود تابوشکنی برای نيل به هدف مایِنمتناقض ةو عرفا از وسيل

 جستند. 

 

 سؤال پژوهش

 : است های زيرپرسشی مذکور، اين پژوهش در پیِ پاسخ به هافرضيهبا توجه به 

 تابوشکنی نسبت به نماز و روزه چيست؟ و دلايل هامصداق -

 خّر در تابوشکنی نماز و روزه چگونه و چرا انعکاس يافته، تقدمّ و تأ«گُزينیبهِ» -

 است؟  
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هايی تابوشکنی در نماز و روزه به چه شيوهبه  توجه اصلاح خود و جامعه با -

 است؟ هنمود يافت

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های های نهفته و بهرهها، تبيين ارزشبخشی از فضای ورای تابوشکنی با یيآشنا

 تحليل .است نوشتار اين فاهدآثار عرفانی فارسی از ا در تربيتی آن ـ اخلاقی

 شدنپديدار باعثو عملکردهای تابوشکنانة عارفان در نماز و روزه،  نظرات

اقامة  والای جايگاه اين، بر ونافز. شودمیايشان  تشخصيّ  تأثيرگذار یهايجنبه

 همچنين. رساندمی اثبات بهة تربيت عملی را عرص درنيازهای فروع دين پيش

زدايی در اين گری نظام تربيتی و آفتتصدیّ وعرفا  ميان ژرف پيوندهای اثبات

 .شودمی پذيرامکان تابوشکنی ةواسط به ،عرصه

 

 پژوهش ۀپیشین

 صورت جداگانه نوشته فروع دين و تابوشکنی به کتب و مقالات متعدّدی دربارة

 هایِ لحاظ تابوشکنی عرفانی در نوشتهه است؛ ولی بررسی فروع دين ب شده

ر از ديدگاه نوشتة و با نگاهی غي ایگوشهشود که به می ديده شماریانگشت

 اند:پرداخته حاضر

به چهار بخش  ،«نماز در آيينة متون عرفانی فارسی» (، در مقالة1952هاشمی )

به  های گوناگوندر بخش که همناجات، مقدمات، مَلَکات و مُهلِکات نماز پرداخت

باطنی نمازگزار و در بخش  شرايطِ، تعبيرات عرفانی ارکان نماز، ستايش همگانی

يادی  از تابوشکنی در نماز وکند، بطلات غيرشرعی نماز اشاره میبه م چهارم

 کند.نمی
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، ضمن بيان «تابوشکنی در عرفان» نامة خود با عنوانپايان در، (1952) يعقوبی

و تنها  هنمودهای تابوشکنی در عرفان ايران، فقط به حج و مظاهر آن اشاره کرد

 .داندمی «تأويل به مفهوم» دليل تابوشکنی آن را

 کلاسيک ادبيات در آن سير و ادبی تابوشکنی با آشنايی» در مقالة، (1956) همو

تابوشکنی در متون عرفانی را جزو  معرفی تابوشکنی ادبی فارسی، ضمن ،«پارسی

اشاره کرده به شطح  های عرفانیاز ميان تابوشکنی و ههنجارگريزی معنايی آورد

 . ه استانگاری فروع دين نياوردای از ناديدها نمونهاست، ام

نوان مِفتاح ع از روزه به ،«تجلیّ روزه در متون عرفانی»(، در مقالة 1951ها )يلمه

 کرده است. بيانو اهداف، انواع و فوايد معنوی روزه را  هعبادت ياد کرد

، «ساختار ديالکتيکی روزه در متون عرفانی» (، در مقالة1959پور و بتاب )يوسف

پردازند و با اتکای به سير تحوّل روزه در کتب به جايگاه فراشرعی روزه می

کنند و از مبطلات روزه را تحليل میهای درزمانی و تاريخی نگرش ،عرفانی

 . آوردنمیتابوشکنی گويد و در آن سخنی از زه سخن میغيرشرعی رو

، به انواع تابوشکنی ده تن «عرفانی متون در تابوشکنی» در مقالة، (1990)يعقوبی 

نتيجه کند و گريزی اشاره میستيزی و فاصلهاز عرفای اسلامی به دو شکل واسطه

روزه و  ،حاصل صميميتّ انسان با خداست و نماز ،تاخی عرفاکه گس گيردمی

 .است خلق و حقّميان  هایحجابحج از 

 ،«های عرفانی ادبيات فارسیبررسی نماز در قرائت»(، در مقالة 1991سليمانيان )

ترين خاستگاه عرفان، پيوند آن با طريقت عنوان مهم ضمن برشمردن شريعت به

 پرداخته است.پذيرش عارفانه در حوزة نماز به تعابير و شرايط رد و 

 غزلياّت در هاآن دلايل و تابوشکنی انواع بررسی» مقالة در، (1995) طاهری

 به توجّهیبی -1: داندمی گونه دو را غزليّات در موجود هایتابوشکنی ،«شمس
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 را تابوشکنی اصلی علتّ ايشان. اسلامی منهيّات به توجّه -5 ؛اسلامی مظاهر

  .داندمی قشری اسلامِ رواج با زهمبار
، به نقل از «شطح و شيوة بيان آن در مثنوی»(، در مقالة 1999)جابری و قهرمانی 
تابوشکنانه، برای  کنند و از اين يادکردِعنوان مانع وصال ياد می مولوی، از حج به

 برند. بهره می ،حجحقيقت رسيدن به 
های اسلامی با تعاليم عرفانی گرايی آموزههمپيوند و » در مقالة، (1992) سليمانيان

ه به رويکرد باطنی در نماز، جايگاه و عواقب تقصير در آن پرداخت ،«در حوزة نماز
  .کندمیبررسی را های اسلامی با آموزه عرفاو ميزان انطباق شيوة  است

 الطّيرمنطقانعکاس عنصر برجستة تابو و توتم در » در مقالة، (1991) خيالی

ای هيچ اشاره که ه،پرداخت الطّيرمنطقهايی از تابو و توتم در ، به ارائه نمونه«ارطّع

 . ه استبه تابوشکنی در نماز و روزه نداشت

 

 بحث و بررسی

 متون عرفانی فارسی ه بهبا توجتابوشکنی در فروع دین 

اين  است که تابوشکنی شده ،مختلف هایروشدر آثار عرفا به  اجزای فروع دين

 عبارتدر  برای مثالشود؛ می آن اجزا طرد منجر بهو گستاخانه  تابوشکنی گاه

عطّار ) «.شکم گرسنگی جز روزه از و نديدم تن رنج جز نماز از: گفت بايزيد»

 آرامش خاطر و افزايش ايمان ةمايمذهب  نييآ که درنماز و روزه  (121: 1ج ،1959

با اهداف  منهيّات به گرايش با اههمر گاه وعامل مشقتّ  در نزد عرفا ند،هست

 :طلبانه استاصلاح
 صواب راه بر رفت روزه و آمد عيد

 شتاب؟ به فرستم لوا خرد که کنون
 

خراب توبه بسی عيد آمدن ز شد   
شراب جام يک به را روزه همه مزد  

(1110: 1991 سنايی)  
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را آن بلکه  نای طرد شريعت از جانب عرفا نيست،به مع هاپروايیاين بی
دند. کرمی تأکيد نيز مکروهات و مستحباّت رعايت و به دانسته سلوک ةمقدّم

 و بياموزد است مالابُد آنچه شريعت علم از لاو بايد سالک» شود:ر مینسفی متذکّ
 وی، کوشش قدر به حقيقت انوار از تا بکند است، مالابدُ آنچه طريقت از گاهآن

  (5: 1965) «.نمايد روی

 

 ترکتابوشکنی مش

  ایلحظهانتخاب اوُلی یا پذیرش مسئولیّت 

در  یتيّموقع ةنيگزاست که با آن، بهترين  «گُزينیبهِ»های تابوشکنی عرفا از شيوه
عارف، از ميان چند گزينه، بهترين را آزادانه  گيرد يا خوداختيار مريدان قرار می

تر به اهداف مهم یابيدست یبرا یتابوشکن نيدر ا یبندتيّاولو کند.انتخاب می
عرفا امور  .نيفروع د ةاقام یاست نه نف «یالوقَتاِبن تِيفور»و  «تياهمّ» بر اساس

    اند:برشمرده نماز و روزه ةمقدمّ زير را
 

 طرد منهیّات

دانند؛ فروع دين می ةمَدخلِ اقام طهارت باطنی را ظاهریعرفا پس از پاکی 

 جدا دل از آفت اام بود، عابدان کار روزه و نماز»که خرقانی در عبارت چنان

نماز  ةتر از اقامتر و سختتهذيب اخلاق را مهم (65: 1969) «،مردان کار کردن،

؛ منهياّتی را که عوام، هبر قبول گناهان مورد پذيرش عامّ داند. گاه عارف علاوهمی

و عبادات کاری است بزرگ نماز و روزه و ساير »شمارد دانند، گناه میخطا نمی

 (515)همان:  «.تر استا کبر و حسد از دل بيرون کردن نيکوتر و بزرگام نيکو،

گر خويی جلوهعارف به خوش ةترجيح طرد منهياّت، در قالب توصيهم گاهی 

در عطّار  .نماستنوعی هنجارشکنی لفظی و متناقض شود. اين ترجيحمی
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 کثرت به: گفتند عضیب مرد؟ ةدرج گردد بلند چه به: »ه استآورد تذکرةالاولیاء

. مال بذل و مجاهده به: گفتند بعضی و صلوة مداومت به: گفتند بعضی و صوم

 (69: 5، ج1959) «.خوش خویِ به يافت إلّا آنکه نيافت بلندی: گفت عطاابن

 

 طلبیدنِ دل

گيری دست الف(نماز و روزه مقدّم داشتند:  دربه دو شکل  طلبيدن دل را عرفا
هرکه را دلی قبول » اند:مشايخ طريقت گفته. ستااحبدل طلبِ ص ب(؛ نوعهم

 بايزيد عطّار در حکايتی رفتار ملامتی (196: 1959)اسفراينی  «.شود کند، مقبولِ حقّ
 نماز چرا: گفت يکی»آورد: گونه میاين بر نماز« دگردوستی»را در تقديم 

 کجا هر و گردممی ملکوت گِرد من. نيست نماز راغتف مرا: گفت کنی؟نمی
: 1، ج1959) «.کنممی خود اندرون در کار يعنی گيرم؛می دستش است، ایافتاده

 ةتطوعّ صرف ةنماز نافله گزاردن کار پيرزنان است، روز» انصاری در عبارت( 125
 «،نان است، حج گزاردن، گشت جهان است. دلی به دست آر که کار، آن است

چشمی به آويختن به  ةگوشهم و  دارد انساندوستی اشاره به نوع هم (99: 1999)
 پيری دارد.   فتراک دل

 

 اندیشیدن

 که معتقدند و دانندمی باطنی و مکمّلِ ضروریِ سير شروع نقطه را تفکّر عارفان
مقصدش  و گيردمی صورت اسفل عالم در که قالب سفر يکی»: است نوع دو سفر

 قدم برگش و ساز و دارد تحرّک به احتياج که است عبادات و اشخاص اجسام،
 صناعت حکم و قدرت مقصدش آثار است و اعلی عالم در سفر باطن دوم است؛

 :1965 عبادی) «.بصيرت برگش و ساز و گيردمی انجام تفکّر با که است ارواح و

، با هدف «عبادت روح»عنوان پيامبر درونی و  عرفا با تلقیّ انديشيدن به( 160
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د و عبادت همراه دهنرا بر نماز و روزه ترجيح میسازی، آن و درونی زدايیغفلت
 روزه و کند نماز که کسآن»: گفت دانند. خرقانیکامل می انديشه را عبادتبا 

  (519: 5ج ،1991 بهبهانی) «.خدا به کند فکرت که کسآن و بود نزديک خلق به دارد

 

 ستأدیب نف

، پذيرش وصال حقّست و گام نخست در اورين حقايق به انسان، نفسِ تنزديک

. شودمیتغيير ايجاد  ةهای نفس است و با تحقّق اين امر، انگيزت کردهمسئوليّ

 ةپسندد و انکسار نفس را اولّين پايپرستی را نمیبا نفس عبادات ةاقام عارف

 کند: داند. عطّار حکايت میسلوک می
 اثری خود در نمازم؛ در شب به و الدّهرمصائم است سالسی: گفتند را بايزيد»

 اين دوای: گفت مرد. خويش نفس به محجوبی تو: گفت بايزيد يابم.نمی

 بند ميان بر گليم از ازاری و کن بستره را سر و محاسن موی: گفت شيخ چيست؟

 يکی مرا هرکه گوی را کودکان و شو بازار به و آويز گردن بر جوز پر توبره و

. رومی جاآن شناسندمی را تو که هرجا شهر در. دهم بدو جوز يک زندمی سيلی

 مؤمن بگويد، کلمه اين اگر کافری: گفت .إلاّاللهلاإله الله،سبحان: گفت مرد

 را خويشتن: گفت شيخ چرا؟: گفت مرد. شدی مشرک کلمه، بدين تو. شودمی

 گفتی کلمه اين را خويش نفس بزرگی تو. کرد توان اين آنکه از شمردی تربزرگ

 (199: 1: ج1959) «ا.ر خدای تعظيم نه

گيرند و بر کار می زدنِ شهوات بهاز اموری است که عرفا برای لگام« ورع»

)حسن بصری(: مثقال  گفت»د: کنمی بيانکه عطّار چنان دارند،فروع دين مقدّم می

 (92)همان:  «.ای از ورع بهتر از هزار سال نماز و روزهذرّه
عنوان معبودی مستقل،  به» که شودیم، بتی باشدعادتی  ه،وقتی نماز و روز

گيرد و چنين الهی جز نقش در ذهن آدمی چيز ديگری مورد پرستش قرار می
است:  گونه آوردهپرستی را اينار درمان بتعط (110: 1915)ايزوتسو  «.نيست
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 خلق، از هريکی. و.. روزه و نماز را بعضی و اوست نفس بت، خلق از را بعضی»
 نبيند که را آن مگر نيست را کسهيچ بتان، اين فراز و بتان اين از. ندابتی ةبست

 (199: 5، ج1959عطار ) «.را خويش نفس
 

  منطق فقهی خروج از حدّ

، در کنار طريقت و حقيقت سه ضلع مثلث اعتقاد دينی عرفاست. شريعتهمواره 
تعالی حقيقت است و حقيقت، اقتدا به رسول شريعت است و افتقار به حقّ»

: 5، ج1969)مستملی  «.حقيقت درست نيايدنباشد و شريعت، بی شريعت راستبی

 ،ظاهری نه در جهت نفی از حدود فقه عدول کردند و اين خروجِ گاه عرفا( 555
انتظار فقهاست.  حدود شرعی و حتّی انجام بيش از حدّ ةبلکه پذيرش اوّلي

ا با سيزده زنجير در که حلاج در حبس بود، از قوزک پا تا زانوهايش رهنگامی»
 «.خواندبند کشيدند و در همان حالت هر روز و شب، هزار رکعت نماز می

اشاره  به اصل نيتّو  بوده تقابل در فقهی اصل با روشاين  گاه( 50: 1959)سلّمی 
 هر پس از داشتن پای بر را آن است واجب و است فريضه گانهپنج نماز» دارد.
نماز را به يک مقام رسمی بدون که پيش( 965: 1925ثمان عنب)محمود «.باشد که امام

. با اندک سهوی که در امور شرعی سر دهدمیداشتن شرايط، تنزّل  در نظر
 از: عجمی پرسيدند حبيب از»دادند. ها تن می، به دشوارترين کفاّرهدنزمی

 را او چگونه. است يک کدام نمازها از داندنمی و شد فوت نماز يک شخصی
 پنج هر بايد. زد غافلان حدّ بايد و شد غافل خدا از او: گفت حبيب کند؟ ضاق

  (595: 1، ج1916)مبلّغی  «.کند قضا را نماز
 

 سکرانه

ماند و معطّل می ه طور موقتبعقل ، شودمی مستغرق در حقّ زمانی که عارف

شود و تفاوت ميان عمل به شريعت و نقض احکام عبادی از او برداشته می



 ...یمسعود روحان - جوحق اوشيس - ینيضا امرشناختی ــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 65

 در پيوسته خود کهوجودی با خفيف ابوعبدالله»آيد. يعت به حالت تعليق درمیشر

 اشگذرانيد؛ عقيدهمی روزه به را روزها و نماز به را هاشب و بود عبادت حال

 «.دارد باز ظاهری عبادت از را انسان که است ممکن حقّ در استغراق که بود اين

 به ديگر ،عارف که است شديد چنان سرمستی، اين گاهی( 110: 1925)رشاد 

های عقلی را به دادهاحکام و شود که انديشد و چنان متحيّر مینمی کار عاقبت

  گيرد:چيزی نمی
 چرا: گفت هشّام با سعدانابن. نکرد نماز ساليک و درآمد حيرتی را هشام»

 سعدانابن. گشته مانع و نموده روی ایعارضه: گفت هشام کنی؟نمی نماز

 چه: پرسيدند ابوعبدالله از روزی نگفت. هيچ هشام. کن عوارض يانب: گفت

 امور کرد؛می غيب عالمة مطالع پيوسته: گفت کرد؟نمی نماز که بود گشته مانع

 «بماند. حيرت مقام در لاجرم ديد؛ مستقهر ظاهر اعمال و آمد غالب برو غيبی

 ( 196: 1969)شيرازی 

 ةيابد که غلبه، فقط غلباز ظاهری را میعارف در صورتی جواز بازماندن از نم

 بودند و بسيار واداشتند دست ظاهر، نماز از که هاآن...»بر او باشد.  حقّ ةمشاهد

 «.بودند مغلوبان از که قومی إلّا ،بگفتند نماز ترک به که هاآن بودند غالط بيشتر

ه اين حال را هستند ک مدعّی ،عارفان بر اساس روايات( 19: 1، ج1965 القضاتعين)

 (990: 5، ج1965 القضاتني)ر.ک. ع .جز عارف درنيابد

 ةشود که اقامنشيند و و مدعّی میالله، جای خدا میعارف در مستی فنافیگاه 

در روز مردم به روزه و به »او، ره به تاريکی است. خرقانی گفت: نماز و روزه بی

: 1915)مينوی .« خود من بودمشب در نماز بود به اميد آنکه به منزل رسد و منزل 

/ منون)مؤ «الخالقينَ فَتَبارکَ اللهُ أحسَنُ» ةالبتّه اين تفاخر از نوع تفاخر خداگون (96

  است. (19
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 نادمانه ناچیزانگاری و

 اگر. مبتديان است از ترسنگين بس گذراندند، را ليهاوّ  منازل سالکانی که وظايف

 انجام توبه منزل صاحب که را آنچه دبخواه توکّل، منزل در باريافته سالکِ

 ةبر اساس قاعدلذا  بود، خواهد او برای خطا ةمنزل به دهد، انجام نيز او دهد،می

کنند و عارفان از عبادت از گناه توبه می عابدان« المقرّبين سيئّاتُ الأبرار حَسَناتُ»

 در جبعُ  يعنی هزار؛ طاعت از و است يکی معصيت از توبه» که زيرا استغفار؛

گاه تابوشکنی، رنگ توبه از عبادت  (909: 1، ج1959)عطّار  «.گناه از بدتر طاعت،

 که معصيتم آن غلام من الهی» ذکر کرد: انصاری که خواجه عبداللهگيرد؛ چنانمی

مولانا در ( 19: 1999) «.آرد عجب به مرا که بيزارم طاعت آن از و آرد عذر به مرا

 ةاعتمادی بر اين ذکر و نماز مکن؛ زيرا عبادت آلودکند که کيد میأتزير  بيت

 :جز رنج ثمری ندارد ،زنگار تزوير
 بيار گنج و مکن حيله که نخواهی رسَت

 
تف و به مصلّا و ذکر و زهد و نمازه تفب   

(1919 :1501)  

است. اين ادب عارف، در مقابل حقّ بينی کمترگاه ناچيزانگاری به شکل خود
 کشاند:ترک يا گزاردن نماز می همراه است که او را به ترديدايی هبا تابوشکنی

. رفتيم یمسجد به کتّانی ابوبکر و زقّاق ابوبکر و من: گفت اسماعيلبنمحمدّ»
 رو زقّاق. کرد ختم را قرآن و خواند نماز صبح تا شب اوّل از و برخاست کتّانی

 فردا نماز شب وضوی با و شود صبح تا بودم نشسته متفکّر من و نشست قبله به
 از برتر را او همگی. بود خوابيده که ديديم را مردی حال همين در. بخوانيم را

 (551: 1955 یسرّاج طوس) «افتيم.ي خود

 

 تلبیسانه

قرآنی دارد:  ةساختن امور است. توجّه عرفا به تلبيس، ريشمعنی مشتبه تلبيس به

 عارف (9)انعام/  «.لَلَبَسنا عَلَيهم ما يَلبسِون وَ لَو جَعلناهُ مَلِکاً لَجَعلناهُ رجَلاً وَ »
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صدق نيتّ  ةنباشد و اين عمل را نشان رؤيت در کند نمازشراستين سعی می

 صادق ةنشان پرسيدند؛ دانايی از»که سراّج طوسی بيان کرد: داند؛ چنانمی

 صرفاً نظر بر حقّ عارفان چون  (522: 1955) «.هاعبادت کتمان: گفت چيست؟

نمايند میديگران به ای با کاربرد اخلاقی تلبيس در نماز، خود را به گونه ،نددار

 آرزو صدّيقان قيامت روز نکردی نماز آنکه وجود با معشوق محمّد» که نيستند.

)بهبهانی  «.بود نهاده آن بر قدم معشوق محمّد که بوديممی خاکی کاش که کنند

  (119: 5، ج1991
شناخت کامل از مراتب سالکان، به در ، (ص)پيامبر روايتی از عرفا بر اساس

کردند تا در لوایِ همراهیِ ياران، ستر می توصيه ،گشايیروزه ةرفتار هنجارگريزان

 (96: 1999سهروردی ر.ک. )باشند.  حال داشته
 

 تابوشکنی در مفاهیم

 قرآندارد که با اشارات ظاهری  ینماز و روزه در فقه، مفهوم و شرايط مشخّص

کسان است؛ عرفا علاوه بر پذيرش مفهوم فقهی، تعاريف و مصاديق ديگری ي

 دارد: فوق دهند که اشاره به باطن دو مقولهارائه می

 

 نماز

تعابير و شرايط صحتّ و آداب فقهی، برای آن  همراه باعرفا علاوه بر قبول نماز 

 صلوة و ندک مناجات بنده با که است آن خدا صلوة» .ندهست ای قائلابطال ويژه

 چرا. قِف: گفتند معراج در را مصطفی)ص(. گويد تعالیحقّ با که است آن بنده

 صلَوتهُ: گفتند باشد؟ چگونه وی نماز: گفت مصطفی. يصُلَیّ تَعالی الله لِأنَّ گفتند؟

حتیّ  (51: 1919القضات عين) «،الرّوح وَالملائکة رَبّ قدّوس سبّوح نفَسِه علی الثَّنا
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 نکردند، اکتفا ظاهر و کلام در نکاتی رعايت به فقط نماز ادای نحوة دربارة عرفا

 اينکه مثل( 519: 1919 و يزدانی )نجفی .داشتند نظرمدّ هم را نماز باطن بلکه

 به قرائتی و وصلت محل اندر قيامی و هيبت مقام اندر تکبيری» بايد نمازگزار

 و اجتماع به دیشهّت و لتذلّ به سجودی و خشوع به رکوعی و عظمت و ترتيل

 (999: 1950)هجويری « شد.با داشته صفت فنای به سلامی

 کعبه،: است پنج قبله» خرقانی معتقد است:که انواعی دارد چنان در عرفان قبله

المعمور، بيت و بوده گذشته امّتان و پيغامبران قبلةالمقدسّ، بيت و مؤمنانست قبلة

 قبله، را جوانمردان و دعاست قبلة که عرش چهارم و است ملائکه مجمع

و مراتب سلوک اشاره  که به تجلياّت گوناگون حقّ (12: 1915)مينوی  «.خداست

نماز عرفا، بر حسب نمازگزار انواعی دارد: يا از نوع نماز عوام است که  کند.می

قالبی است يا از نوع نماز خواص که همراه با حضور جوارح ظاهر و باطن و 

، ليکن شود. نماز گروه نخست در پنج وقت انجام میقّمستغرق در شهود ح

 ند.   هست« دائمِونالصّلوةََفی»عارفان 

 رهنمون صلوة آمد وقت پنج

 

دائمون صلوة فی را عاشقان   

(5669: 6، ج1919مولوی )  

 نيز مفهوم ديگرگون دارد:  مظاهر نماز مثل مسجد

 اولياست اندرون کان مسجدی

 
خداست جاآن است جمله گاهسجده   

(9115: 5 همان، ج)  

که هجويری است؛ چنان ارکان نماز عرفا نيز با تأويل، مفهومی متفاوت يافته

جای طهارت بود و تعلّق به  مريدان به توبةنماز عبادتی است که » در عبارتِ

جای قرائت و  هجای مجاهدت نفس و ذکر دوام ب جای قبله و قيام به پيری به

جای تشهّد؛  جای سجود و مقام انس به به النّفسمعرفةکوع و جای ر تواضع به

  (990: 1950) «.جای سلام تفريد از دنيا به
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 روزه 

مراتب و شرايط  ننوشيدن و انحصار زمانی فقيهانه، عرفا علاوه بر نخوردن و روزة

از شهوات، اصلاح اخلاق، خودسازی و در نهايت  پرهيزمتفاوتی دارد که جهت 

 (51: 1929شبستری )با خداست.  همانندی

 

 های ویژهتابوشکنی

  ترجیح سماع بر نماز

 اين»است.  محبوب تجلیّ الله وماسوی از از رهايی ناشیحرکات  سماع عارفانه

 سماع آن و است فريضه که باشد. سماعی بيشتر سماع در را خدا مردان تجلیّ

، 1995تبريزی  )شمس «. .روزه.. و نماز کهچنان است، عين فرض است که حال اهل

يگران توان درکش را کنند که دآميزی در سماع حاصل میشطح تجربة( 19: 1ج

و يا برتر از  ؛ لذا چنين حالی را همچون نماز، فرض عينندارند هاتحتیّ در عباد

 دانند:آن می
 هر گفتندی. به قاينی محمّد را او بود امامی بود، قاين به ما شيخ کهوقتی»

 سماع روزی بنشستی، سماع به و آمدی حاضر شيخ موافقت به مجلسی

و جمع  شيخ گفت. نماز بانگ مؤذّن. آمد پديد حالتی را ما شيخ و کردندمی

 نماز،: گفت قاينی آن، امام ميان در و کردندمی رقص وجد حال در همچنان

 «شد. نماز به و بگذاشت را ايشان محمّد امام. ..و نمازيم در ما گفت: شيخ

  (156: 1959منوّر  بنمحمّد)

رده و قلب زنده نفس بايد مُ»ند که: داسماع را مشروط به اين می قشيری

عارفان هريک از عبادات برخلاف ذکر خدا، موقوف  به عقيدة( 26: 1952) «.باشد

وقتی معيّن است و سالک بايد پيوسته به ذکر مشغول باشد. لذا در سماع راستين 

 ، تفاوتی نيست.«ذکر»عنوان ظرفِ  و نماز راستين، به
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 ترجیح نماز قلبی بر قالبی

 ،قلب» است. دل حظّ عرفان، و در اعضاء برعهدة تشريعی، نوع در عبادت عيار

ا با ام است،« جاداي»زيرا رحمت الهی معادل با  است؛ وجوديافتة رحمت الهی

ن رحمت تر از ايگيرد، قلب، حتیّ بزرگموجودات را فرامی همةوجود اينکه 

: 1992)کربن  «. ...منعکس شده حقّ يافتةاست. در قلب است که صورت تجلیّ

توجّه  بخشی امور شرعی است. نماز قلبتدبيری برای نظم نماز قالبی (592

 دةقلبی دارند و در قاع کيد فراوان بر نمازدرونی همراه با خشوع است. عرفا تأ

های زير دادهکه عطّار در حکايت نچنا ،کنندتوقفّ نمی يَجوز و لايَجوزِفقهی 

 داند:عقلی و فقهی را اصل نمی
بود، حسن  حسن بصری به در صومعة حبيب عجمی بگذشت. قامت نماز گفته»

خواند. گفت: نماز درپی او درست نيست. اقتدا می الحمد را الهمددرآمد. حبيب، 
تو در چه را به خواب ديد؛ گفت: رضای  نکرد و خود نماز گذارد. شب، حقّ

ودی و اين نماز باست؟ گفت: اگر تو نماز کردی از پس حبيب، رضای ما دريافته
امّا تو را سُقم عبارت، از صحتّ نيتّ  ،بود بهتر از جملة نماز عمر تو خواسته

 (29: 1، ج1959) «.کردن تا دلبازداشت. بسی تفاوت است از زبان راست
 

 اولویّت خدمت و دیدار پیر بر نماز

 آگاهپيری  بايد در سايةنيل به حقيقت، سالک برای و پُرخطری است  راه تطريق
پير و تبعيتّ از او را بر نماز، مقدّم  گام بردارد؛ بر اين اساس عرفا باورداشت

بر  القضاتنيع پير، راه به جايی ندارد.دارند و معتقدند که حتیّ نماز هم بیمی
ه گونه نوشتدليل پيروی از پير را اين« هشيخَ لهَ فَلا دينَ لَمَن لا» اساس قاعدة

 : است
. دربازد را خود پس. دربازد دين اوّل. دربازد پير در را خود که بود آن مريدی»

 زيراکه باشد؛ را آن فرمايد، کاری را او دين خلاف پير اگر که بود آن باختن دين
 نه است ودخ دين مريد هنوز نرود، او خود دين مخالفت راه پير موافقت در اگر
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 خودپرست او رود،می خود مراد راه اگر. بود مريد رود، پير راه اگر. پير مريد
 ( 510: 1965« )بود.

ترجيح داده  نيتّ غيرحقّ آلودة واصل بودن را بر نماز عارفان حتیّ دمی با پير
جنيد را پرسيدند که دو » دانند. ميبدی در عبارتِمهر پروردگار می آن را نشانةو 

درويشان؟ گفت: يک  يا يک ساعت مشاهدةتر داری نماز تطوّع دوسترکعت 
، 1911) «.محبتّ خداست درويشان؛ زيراکه مشاهدت درويشان عت مشاهدةسا

 : ه استدآمگونه دليل تبعيتّ از پير اين مافيهفيهدر  (621: 5ج
 که دادند آواز مريدان. رسيد نماز وقت يافتند. مستغرق را او اصحاب روزی»

 مريد دو. شدند مشغول نماز به ايشان. نکرد التفات مولانا. است نماز توق
 وی به سِر چشم به بود، نماز در که مريدان از يکی. کردند شيخ موافقت
 دو آن و قبله به پشتشان امام، با بودند، نماز در که اصحاب جملة که بنمودند

 اويی و بگذشت من و ما از چون شيخ زيراکه ؛بود قبله به رويشان، موافق مريد
 قبله به پشت قطعاً کند، حقّ نور به پشت هرکه و است شده حقّ  نور ،شد فنا او

 ( 52: 1999مولوی ) «است. بوده قبله جان او زيراکه باشد؛ کرده
 

 خواب مرد خدا برتر از نماز زاهد

ََعَلی علمٍ خيرٌ مِن نومٌ» که فرمودند: (ص)بر اساس گفتاری از پيامبر عَلی ص لاةٍ
( 560: 1959 یهنير.ک. م) «ظلِّ اخلاص خفته» خوابِ عالمی که در ، عارفان«جَهلٍ

شمارند. حکايت می «منزل صدر» جاهل برتر دانسته و آن را است را از نماز زاهد
در مسجد  خفتةباد دادن طاعت زاهد نمازگزار و ترس از  تلاش ابليس برای بر

  (569: ب1916). مين حديث است، يادآور هه استذکر شد ولدنامهکه در 

 

 توجّه به منهیّات

ا عرفا منهياّت را بر نمازی که بازدارنده ام طبيعتِ نماز بازدارنده از منکرات است،

 عام،»بندی اساس تقسيمدانند و برداری ظاهری است، برتر میو نمود دين نبوده
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 معصيت از کهآن بر دليل طاعت. در بيشتر خاص، و کند گم راه معصيت در بيشتر

در عبادات، آفاتی که معتقدند  (110: 1، ج1969)مستملی  «،بردن توان راه خدای به

اند، راه توبه را برای مقابل عبادات که نقطة معاصی نيست و منهيّات دراست که 

 کنند:انسان هموار می
 نماز و تسبيح و زهد و زرق و ناموس از کی تا

 

...باش خمّار خادم و شراب جام بندة   

(911: 1991 سنايی)  

 داند. گاه پروردگارمستی و راستی را بر نماز و مظاهر ريايی آن برتر میسنايی 

انگاری عبادت، رهايی دهد تا از عُجب بزرگاش را در مسير لغزش قرار میبنده

 ترسان و شکسته بامداد و کنم خواب شب همه اگر»: گفت که ميبدیيابد؛ چنان

 «.باشم معجب خويشتن به بامداد و کنم نماز شب همه که دارم تردوست باشم؛

مقابل آن  ةبا طرد مظاهر نماز و گرايش به نقط گاه عارف (1529: 9، ج1911)

کند که منهيّاتی که خواهد طاق خودپرستی را فروريزد. سنايی يادآوری میمی

 کند:باشد بهتر از نمازی است که انسان را از خدا دور  رنگی داشتهنشان يک
 بخش مرا ميخانه بخشيدم تو به مسجد

 

...ده مرا زنّار دادم را تو تسبيح   

(1955 :256)  

 

 توجیهانه
نيازی خالق، پای به عارف با دلايل پرهيز از دروغ، فقدان طهارت باطنی و بی

گذارد که البتّه اين اسقاط نماز، در عرفای راستين عملاً اسقاط تکليف می فضای

 و توجّه خالصانه به حقّگريزی منشأ اسقاط ظاهری اعمال، مردمشود و ديده نمی

اين انحرافات در عارفان دروغين با توجيهات غيرواقعی، ناشی از  البتّهاست. 

  :سپرده استخودخواهی و تکيه نکردن بر پيرِ ره

إيّاک نَعبدُ گفتن، فرض است و در  از خيالات ايشان يکی اين بود که چون»

نَعبدُ  است تا آدمی به همگی روی خود را در او نيارد إيّاک شرع، دروغ حرام
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محصول... اين خيال در نهاد ايشان نتواند گفت و اگر گويد، مجرّد لفظی بود بی

پس  دند که طهارت، شرط صحتّ نماز است،ديقوی شد از آنکه در شرع می

 طهارت دل که محکّ دل است: ولکن يَنظُر إلی قُلوبِکم. چون شرط صحتّ

نباشد. پس گفتند: إنمّا المشُرکونَ نَجسٌ؛ چون نهاد خود را به نجاست شرک، 

های آلوده ديدند و تقديم طهارت دل بر نماز فرض راه ديدند، پس در رياضت

و اندکی به مقصود رسيدند؛  قوی آويختند و قومی در آن گمراهی فروشدند

 (921: 9، ج1965القضات عين) «رفتند.رهبری، راهِ نرفته میزيراکه بی

تکليف  شنماز براي رسد که ترکای میبه مرحله سلوکعارف حقيقی در 

 تو که زيرا ؛کن ترک را نماز که من به شد گفته: گفتمی روزبهان»شود. می

 به ديگر را، تکليف اين ندارم طاقت من پروردگارا: گفتم. نداری نماز به احتياج

يا از نوع رفتار ملامتی است يا اينکه  ليفاين تک (1: 5ج ،1991بهبهانی) «.کن من

رسد که انجام عبادات برای او تکلُّف نيست. اصلاً سالکی ای میسالک به مرتبه

 به تا رسدمی خويشیاز بی ایمرحله به سالک وجود ندارد که مکلَّفی باشد و يا

 از تکليف قلم اينکه نيست. شريعت صوری بازگردد، قادر به انجام آداب صحو

 تعلّق قالب به است که ظاهری ايمان و کفر به مربوط شود ظاهراًمی برداشته سیک

 عبور ظاهر مرحلة از باشد شده کشف را او «تُبَدّلُ الأرضَ» که کسآن و دارد

جان  که هرچيز برخيزد، جهت مقام اين اندر» گويد:می القضاتعين .است کرده

 نماز اوقات پنج .روز نه شب باشد شود. آنجا نه او قبلة چيز آن آرد بدو روی

 (29: 1919)« دريابد؟ چگونه

 

 تابوشکنی در روزه

ترجيح تقيّه » داری، گاهی به شکلدر کنار تأکيدات بسيار به روزه در متون عرفانی

است که  عقلانی ـ های طبيعیاز روش است. تقيّه ، تابوشکنی شده«داریبر روزه

گيری فقيهان اين جواز، برای رهايی از سختجواز عرفی و شرعی دارد. عرفا با 
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گاه که ملازم ارغون بودم اگر آن»خواری زدند: دست به روزه ،اکراه و ديوانيان به

نهادند و بيم ام به زور لقمه در دهان من میشد که من به روزهايشان را خبر می

ا دارم، اممصلحت ديدم که روزه ن رغم من، شراب در حلقم ريزند، آن بود که به

« ام به مراد نفس چيزی نخورم.و قرار کرده تا ضرورت نشود چيزی نخورم...
 (160: 1915سمنانی )

 

  در نماز و روزه های عرفانیدلایل تابوشکنی

تعيين دلايل دقيق برای تابوشکنی عرفا در نماز و روزه از جهاتی با مشکل مواجه 

، هاتی برخی تابوشکنیو از جهصی مواجهيم است: از جهتی با تجارب شخ

 در نگاه کلیّ دلايل زير از آثارشان قابل استخراج است:اجتماعی دارد.  پشتوانة

پر از نفس و  نيز انسانو نديدن حقيقت است و  نفس به معنی نياز: تأدیب نفس

کنند و به اين دليل، گاهی ازدحام میآنياز است. نيازهای انسان، در سطح خود

 بنابراين تأديب نفس، از اهداف تابوشکنی است.  رود.از بين می ديدن حقيقت
، در گروِ گريز از مخالطت خلق سلامت دين و دلعرفا معتقدند : گریزیمردم

َ» ت و اين همان اصلی است که به آناس گويند  «النّاسِالبُعدِ مِنالحالِ فیإستقامةُ

وششی برای از هيچ ک ،شمارند. بنابراينعبادات می ةخالصان ةقاممقدمة او 

. گيرندگيری در ميان مردم قرار نمیجز برای دستکنند. گريزی دريغ نمیمردم

 از را خلق و نبود خبر خلق از را ما که بود آن ما عمر ةنيم»است:  هروی آورده

 ما و فرمودمی خلق مراعات به را ما حقّ آنکه ديگر ةنيم و بوديم حقّ با همه ما،

کردند تا خلقی را گاه عرفا آرزوی بيماری می (109: 1969) «نبود. خبر خود از را

کردند تا مردم از گاهی وانمود به تخلّف شرعی می (59 1، ج:1959عطار ). نبينند

 (159همان: ) بِرَمَند.ايشان 
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ها، تبخشی به مسئوليّعلم اخلاق است و هدفش آگاهی عرفان: مداریاخلاق

 رفتار و تربيت درونی است. اصلاحِ

ها، در اخلاق فردی بحث فضايل و رذايل حيات فردی انسانق فردی: اخلا

در  که است آن خود، برابر در انسان وظيفة ترينمهم اسلامی، عرفان درشود. می
)فرهی و موسوی  .سازد رها نفسانی هایوابستگی از را اشالهی مسير کمال، گوهر

البتّه عرفا بيشتر روش  مسئوليتّ تربيت اخلاق فردی، با عرفا است.( 506: 1996
 يا کن چنين که است کس را نگفتههيچ هرگز شيخ»گزيدند: غيرمستقيم را بر می

 ( 21: 1، ج1911)ميبدی  «.نبايد کرد چنان و کرد بايد چنين است گفته. مکن چنان

 گرانيانسان با د یارتباط اخلاق ،یاخلاق فيوظا نيتراز مهم :اخلاق اجتماعی

ها در اخلاق اجتماعی فرد با ساير انسان ايل ناظر به رابطةفضايل و رذاست. 
دوستی و... شود. عارفان هم با ترجيح فضايلی مثل اخلاق خوش، نوعبحث می

 تأکيد دارند.   نماز و روزه، بر اين مهم ةبر اقام
 

 ستیزیعادت

 يابیحقيقت يعنی ؛خود نهايی هدف از ،باشدانديشه بی از روی عادت واگر  دين
پندار  حاصل آنافعال اگر عادتی شود، تنها » القضاتبه قول عين. شودمی دور

 روح که است آفاتی ترينمهم از عادت به عبادت تبديل (29: 1، ج1965) «.است
پيری راهدان، علاوه بر  ةکوشند در سايعرفا می کند؛ لذامی تهديد را ورزیدين

 فراتر روند. نیت دياچنبر عادو کوشش فقهی  ازورزی، انديشه
 

 اللهبر حقّ النّاسحقّ تقدّم

 خودِ  مصلحت الله،حقّ در اام ،آيدمی ميان به ديگران منفعت پای النّاسحقّ در

است. در  کرده تشريع بندگانش که خدا برای احکامی است همان اللهحق .مکلّف
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های بندیاست. اولويتّ النّاسحقّ همگی برای اجرای اللهحقّوضع  ،واقع

الله و تلاش برای النّاس بر حقّحقّ  ترجيح قاعدة تابوشکنانه در نماز و روزه، نشان

 است.  افرادبروز آن در زندگی 

 

 نتیجه

 بندی کرد: توان در موارد زير جمعگفته را میلب پيشمطا

ا اماست، های عرفا در نماز و روزه، گرچه ظاهراً ترک ادب شرعی تابوشکنی -1

 است.  الهی ةنيتّ پاک و کسب اخلاق حسن يدن بهآن رسحقيقت 

های عرفا در نماز و روزه، اولّ اصلاح خود و سپس عطف تابوشکنی ةنقط -5

 الله است.  ديگران و ارائه الگوی عملی و در نهايت تخلقّ به اخلاق

نماز، گرچه ظاهری  خواری و عدم رعايت ترتيبهايی مثل روزهتابوشکنی -9

 توان تناقض ظاهری آن را توجيه کرد.ا با تأويل میام ،گستاخانه دارد

عارف با شکستن حريم فروع دين، از نظر فردی و اجتماعی به نوعی تعادل،  -9

 رسد.تعالی و در نتيجه رهايی از خود می

گری، ، برخلاف انکار عقيدتی و اباحیصلاةتابوشکنی نسبت به صوم و  -2

 ست.به خدا ان نسبتت دوچندان انسحاصل شيفتگی و صميميّ

 ،ها نيستهنجارگريزی در نماز و روزه، درصدد نفی حقيقت آنه طور يقين ب -6

 و شناساندن اسلام ناب است.   شدههای تحريفقرائت کنیبلکه برای ريشه

 ورزی است.ستيزی و سيّال نمودن انديشهعارف با تابوشکنی، به دنبال عادت -1
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 . تهران: اميرکبير. 9. چ2. جالمعارف اسلامیدائرة. 1951مصاحب، غلامحسين. 

. 6چ مان فروزانفر.الزّعيبد یو حواش حيتصح .هيماف هيف .1999. محمدّ نيالدّجلال ،یمولو
 : آگاه.تهران

 : طلوع.تهران. 5چ. یاسمحمّد عبّ حيتصح .یزيشمس تبر اتيّکل. 1919ـــــ . ـــــــــــــــ
. تهران: 5و 1. تصحيح رينولد آلن نيکلسون. جمثنوی معنوی. 1919ـــــــــــــــــــــ . 

 پوريا.

اصغر حکمت. . به اهتمام علیعدّةالأبرارالاسرار فی کشف. 1911ميبدی، ابوالفضل رشيدالدين. 

 . تهران: اميرکبير.2. چ10تا 1ج
 . تهران: طهوری.2. چاحوال و اقوال ابوالحسن خرقانی. 1915مينوی، مجتبی. 

 . تصحيح ماريژان موله. تهران: طهوری.الانسان الکامل. 1965نسفی، عزيزالدّين. 
 دارلو. تهران: روزنه. خزانه محمّدعلی . تصحيحانتهانامه الف.1916ولد، بهاءالدين محمّد. 

 الدّين همايی. تهران: هما.جلال . تصحيحولدنامه. ب1916ــــــــ . ـــــــــــ
. صص 50. شفصلنامة مربيان«. نماز در آيينة متون عرفانی ادب فارسی. »1952هاشمی، ايوّب. 

25-95. 
. تصحيح ژوکوفسکی با مقدّمة قاسم انصاری. المحجوبکشف. 1950بن عثمان. هجويری، علی

 . تهران: طهوری.1چ
 هروی. تهران: گفتار. مايل نجيب . تصحيحعرفان شبستان در. 1969ی، نجيب. هرو

 . تهران: زوّار.5عسيران. چ عفيف و منزوی علينقی اهتمام . بههانامه. 1965ــــ . ـــــــــ
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مجلة «. تابوشکنی ادبی و سير آن در ادبيات کلاسيک پارسی با آشنايی. »1956يعقوبی، پارسا. 
 . 99-116. صص9. ش25. دورةسانی دانشگاه تهرانادبيات و علوم ان

 .نامه دکتری دانشگاه تهرانپايان«. تابوشکنی در عرفان». 1952.  ــــــــــــــ
. مجلّة مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان«. تابوشکنی در متون عرفانی. »1990ــــــ . ــــــــ

 .199-516. صص 19. ش16دورة
. 6ة. دورفصلنامة اديان و عرفان«. جلّی روزه در متون عرفانیت. »1951ها، احمدرضا. يلمه
 .112-159. صص59ش

«. ساختار ديالکتيکی روزه در متون عرفانی. »1959پور، محمّدکاظم و محسن بتاب. يوسف
 121-115. صص9. ش9. دورةنامة گوهر گوياپژوهش

ساس مدل ارتباطی ديويد آداب مکالمة انسان با خدا بر ا. »1919نجفی، مريم و حسين يزدانی 
شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ادبيات عرفانی و اسطوره فصلنامة«. برلو و نظرية يا کوبسن

 . 561-599. صص 20. ش19. ستهران جنوب
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